
 

1 

 

 
 

 

 فلسفه اخلاق 24کارگاه 

الاخلاق چه نسبتی با اخلاق فقه

 نقلی دارد؟

 آقای دکتر رضا حبیبی

 95ماه هشت اردیب 19دوشنبه 

 مریم کلانتریبه قلم: 

 



 

2 

 

 

 چکیده

ا یکدیگر ها بهایی دانشگیرد که چگونه و بر اساس چه ملاکدر این جلسه ابتدا این مبحث مورد بررسی قرار می

م لااس یها در جهان غرب و دنیاشوند. سپس وضعیت و جایگاه این ملاکسنجی میکنند و نسبتتمایز پیدا می

ها به این مورد نیز اشاره شود. در خلال بحثها صحبت میشود. بعد در ارتباط با میزان کارایی ملاکبررسی می

سپس در ارتباط با تعریف اخلاق و جایگاهش  یز اهمیت است.ها نیز حاشود که علاوه بر تمایز علوم، ترابط آنمی

  صحبت می شود.

  

 همقدم

 دانم آیاهایی که این بحث دارد نمیفی دارد و معمولا به خاطر یچیدگیبه شدت ابعاد مختلموضوع این جلسه 

شود گفت می کها خیلی مشکل است، به این علت بندی رسید یا خیر؟ ظاهرتوان در قالب یک جلسه به یک جمعمی

که ما  ستاها یری یک نوع نگاه درجه دو به دانشیک موضوع فلسفی علمی است. به تعبها مسئله تبیین نسبت دانش

این  .عه مسائل یا دیسیپلین یک رشته بسنجیموان مجمورا به عنها خواهیم با این نگاه درجه دو نسبت دانشمی

شود؛ تر میشود. کار تا حد زیادی هم مشکلمی یا تجربیی ماسلا گیرد یعنیحالت وصفی به خود میها نسبت

اش به یونان باستان وارث اندیشه بشری داریم که سابقهدر تها سنجی برای دانشنسبت ینوععلتش هم این است که 

یا  هانششد به اینکه دامی بندیگشت. یعنی اول طبقهبندی هم به موضوع بر میحور طبقهدر واقع م گردد،بر می

یا بعد  گردد؛می حول محور موضوعها گزارهبندی سنخ یا حکمت عملی، ولی بعد از این طبقهحکمت نظری هستند 

رفت که مسئله می مسئله به این سمتگرفت، می صورتبه عنوان حکمت نظری یا عملی از اینکه یک برش کلی 

. یک وجود دارد تدبیر منزل و سیاست مدن لاق،است اخ ه عملی هم که مشخصزاست. در حو یا فیزیک ریاضیات

به  ،به خودش گرفت سوییوت. این مسئله در فرایند تاریخی در جهان غرب سمتبندی جمع و جور وجود داشطبقه

اش بود. دین مسحیت با توجه به این که به لحاظ توارث دینی حیت متولیخصوص در فضای اندیشه غرب که مسی
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وص مکتب تشیع لازم داشت را نداشت، عرصه تولیدات ی که دین اسلام به خصگتردگس غنا و ،ییعنی منابع سنت

به صورت جدی مطرح بشود که نسبت این دو حوزه به چه  سؤالم و گسترده نبود که این حجاش آنقدر پردینی

ولی این به  ،هلسفدین و فعلم و دین یا علم و فلسفه یا  ؛نحوی است. البته بحث تعارض علم و دین از اول بوده است

گشت. یعنی فرض کنید مباحث فلسفه به عنوان یک دیسیپلین، یک دانش با مباحث روایی نمیآن حوزه اندیشه بر

دانشی شکل گرفته  نسبتی دارد؟ از دل حوزه معارف حول این محور در فضای دینی ما که کلام اسلامی است، چه

خیلی ها سنجیل مقایسه است. این مقایسه، تعارض و نسبتابق نش دیگرش به عنوان یک دانش با دااست که این دان

بودن  ای از روایات مثل حدوثیای از فلسفه مثل ازلیت عالم یا تک گزارهتفاوت دارد با اینکه شما تک گزاره

این تعارض، تعارض فراگیر و را در نظر بگیرید.  اللهیماسو

بالتعقل ل یا لاتدبنیان برافکنی نیست. نهایتش این است که با اس

شما عملا دو عرصه اندیشه را در کنید. ولی وقتی که می حلش

سنجی کنید، خواهید نسبت می دهید ومی مقابل هم قرار

 متعددهای کند. آن ملاکمی متعددی ورود پیداهای ملاک

آمد. به در قالب رئوس ثمانیه درها همان چیزی است که بعد

بر روی ها ان ملاک تمایز علوم فوق العاده پرورش پیدا کرده است. این ملاکنوع در علم اصول تحتخصوص که 

 تمایز به روش و یا تمایز به غایت.شد، یا تمایز به موضوع است یا می سه عنوان خیلی متمرکز

 

 گیری علومفرآیند شکل

چارچوب بشری با یک های ی از دانششود که یک طبقه بندمی اگر بخواهیم سابقه را بررسی کنیم به این شکل

تولید  کدام شود که هرمی ای تبدیلل تاریخ اندیشه در جهان غرب به دو عرصهداریم. در فضای سیر تحو مشخص

را ها د که چگونه باید ایننکنمی با هم جای بحث پیداها د و این رشتهنشومی تبدیل به رشته کنند ومی اندیشه

 شود، یک رشته حقوق مستند به کتاب مقدس هم تولیدمی دد یک رشته اخلاق مسیحی تولیبسنجیم. مثلا فرض کنی

چه نسبتی با هم دارند؟ چنین  شود این دو دانش را با هم سنجید و وصف کرد کهمی با حقوق روحیآیا شود، می

 فلسفس موضوع یک ها دانش نسبت تبیین مسئله

 به دوم درجه نگاه نوع یک تعبیری به. است علمی

 نسبت نگاه این با خواهیممی ما که است هادانش

 .بسنجیم را هادانش
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ن فقه ود خیلی بارز آنماتفاقی در جهان غرب رخ نداده است. بالعکس در جهان اسلام این قضیه شکل گرفته است. 

و کاملا هم دو طیف متکلمین و  شده است یک دانش، ریجدتبهکلام هم  عنوان یک دانش مطرح شده،هب که است

 ای با هم بحثو حوزه اندیشهکنند بلکه از منظر دنمی با هم بحثای را داریم که صرفا از منظر گزاره فلاسفه

یک  ت،های فلسفی مطرح اسدر بحثالهیات بالمعنی الاخص که که شود می و حتی این بحث هم عنوان کنندمی

 شود.می کلان کشیدههای سئله از نگاه جزئی به حوزهمثلا بحث فلسفی است؟ م می است یابحث کلا

شود. جالب است که در سیر تحول می همین موضوع باعث پررنگ شدن بحث ملاک تمایز علوم در جهان اسلام

در جهان عالی که های تر است. یکی دانشه این مسئله جدیاسلام از دو ناحی درنگ است. اندیشه غرب خیلی کمر

 ن نحو اکبراست به نام نحو، که اصطلاحا به آ کنند. اول دانشیمی و روز به روز توسعه پیدا گیردمی اسلام شکل

 ، لغت و بلاغتیل به صرفکند و تبدمی ادبی است. بعدا مسیری را طیهای به معنای کل دانش گویند ومی

 ن بحث داغی مطرحگیرد. بعد از آمی ابل نحو اکبر قرارشود که در مقمی د. این دفعه به نحو اصغر تبدیلوشمی

ای که آن حوزهها تا قرنبین صرف و نحو و نحو و بلاغت.  تمایزکنند؟ می چگونه با هم تمایز پیداها شود که اینمی

لاسفه ه علمی مطلق است. تا حدی فاست. با اینکه بحث فلسفپردازد، منطق و ادبیات می زبه طور جدی به بحث تمای

کنند. جالب است که بیشترین تمرکز هم بر سر همین موضوع می مطلب مطرح شانمنطقیهای هم در ذیل بحث

بوده است ان روشن ای برایشه است. به گونهحادی نبودشناسی بحث دانید که در جهان اسلام، بحث روشمی است.

ود. شمی ر روی حوزه تمایز به موضوع متمرکزکنیم. ثقل بحث بمی هایی حرکته با چه شیوهه و فقکه در فلسف

هایی است که در جهان دانش ءآید، اصول جزمی بحث اصول به میانها است. بعد بحث خیلی گسترده موضوع

 ترخیلی جدیها حوزهسایر م با یز درست کردن بین دانش علوسنجی و تماشود و این نسبتمی شیعی خیلی پررنگ

دهد. می نشان کند خودش را می به خصوص در تنشی که بحث اصول با بحث کلام و ادبیات پیدااین تمایز شود. می

ن است بینید که مثلا سید مرتضی با شیخ طوسی تمام همتشان بر ایمی اصولی را نگاه کنیدهای شما اگر اولین کتاب

کلام علم پس دغدغه کجاست؟ یک  کلامی خلط نشود.های ول ارائه کنند که با بحثکه تعریف یا تصویری از اص

در این میان  ،کندمی فقه داریم که احکام عملی را مشخصعلم یک  ،کندمی داریم که مبانی اعتقادی را تعیین

عمدتا رنگ ها بحث بینید اینمی تاریخی مراجعه کنیدشود. این دانش چیست؟ اگر به لحاظ خواهد متولد می دانشی

شود که هنوز هم به عنوان می ولی در مراحل بعد دانشی متولد علم است،ایز بین این دو و بوی تلاش برای ایجاد تم
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جایگاه خود را تثبیت نکرده است و آن القواعد الفقهیه است. باید تعریفی از علم اصول ارائه بشود که نه  شدان

 کنیدمی ظر موضوع ورود پیداشود؟ در اینجا وقتی از منمی چه فقهی؛ تکلیف ت باشد، نه کلام و نه قواعدادبیا

مده اصولی آهای تبیین ماهیت موضوع در مقدمه کتابهای گو نیست، بیشترین بحثبیند موضوع خیلی جوابمی

تصویر این  همه درکنید؟ می ی ندارد. چه کارچندان کاراییها است. با اینکه عملا برای تمیز اصول از سایر دانش

تزاعی است، از ادلة المشترک دلیلی ادله اربعه است، عنوان ان وید به دلیل وصفگمی موضوع مشکل دارند. یکی

گویند در رابطه با این موضوع دانش می بعد موضوع چیست؟ ییداول بگوشما ای است. است. بحث دو مرحله

حیث است؟ ولی در اصول و این موضوع از چه  حیث است ند از چهکمی کند یا نه؟ اگر بحثمی دیگری هم بحث

 اید ولی بحث تمایز به موضوع خیلی پررنگ است و مفصل هم بحثبه تصویر مشترکی از موضوع نرسیدهشما هنوز 

شود انجام نمیکار زیادی ن ملاک به این سمت رفته است که انگار با ایها بینید ذهنها میلای بحثبهشود. در لامی

 کند.می ده. بحث فایده غرض را هم زنداد

حوم خویی است که مسبوق به صاحب پردازند آقا ضیا است و بعد مرمی از جمله کسانی که به این بحث خیلی

ک خواهد خیلی جزیی به این ملاک استناد کند و با این ملامی جز کسانی است که هاست. صاحب کفای هکفای

ه، ایی است که شما با علم تولید کنندت. ترابط آن جو ترابط علوم اس بحث تمایز د.کن ا از بقیه جدامباحث اصولی ر

خواهد برای اثبات قضایا می شود.می اش در یک جا تثبیته هستید. یعنی علمی است که مبادیمصرف کننده مواج

اش در ه مبادید علمتان از علومی باشد کگوینیم جالب است کهن مبادی در این دانش استفاده بشود. از آ

 زبانمباحثش به حوزه مباحث فلسفه  از ییعنی یک ف پراکنده است. امروزه اینگونه است.مختلهای دانش

 مربوط به مباحث کلامی گردد، یک قسمت دیگر آنمی اسی برشنگردد، یک قسمت دیگر به حوزه زبانمیبر

 شخصدیگر را م یری قرآن یک قسمتذپکند، تحریف نامی سنت را مشخصشود. مثلا عصمت که محدوده می

علم اصول را  و هم ترابط بوط است. در اینجا خیلی اهمیت دارد که هم تمایزمختلفی مرهای کند. یعنی به حوزهمی

ند کاری اگر ترابط را هم روشن بکنید کافی است تا بحث مفصلی از یک دانش در بیاورید، مان د، زیرامشخص کنی

شما  یل مستقل عقلی ثابت کرده است. اگرق را در دللافه اخای از مباحث فلسد. بحث عمدهمرحوم مظفر انجام دا که

 نجا به آ گوید جایی بحث نشده و همینمی از همان اول ترابط را روشن نکنید، جایگاه آن مسئله را مشخص نکنید،

 ردازد.پمی
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ی را در اختیار نداشته باشد، بستر بسیار مناسبر برای علم اصول کارایی زیادی گامقدمه مواضع علم اصول  پس ببینید

ا رها به تمایز و ترابط علوم بحث کنیم، کدام ملاک یم راجعخواهمی ده است برای زمانی کهاندیشمندان قرار دا

. ی بحث تشریفاتی نیستنعکنند ینمی انتخاب کنیم و چه کارایی دارد؟ علم اصول و علمای علم اصول انتزاعی بحث

کردیم ولی موضوع برای ایجاد تمایز حث بینید خیلی خوب بمی بندی استفاده کند. بعدقدمه برای مرزاز م خواهدمی

تواند می نکند کلا کارایی ندارد؟ این موضوعآید که پیش می سؤالاین و ترابط در علم اصول خیلی کارایی ندارد. 

 بحثمطلب روی این شهید صدر  شد.داشته با ت مشکلاتییست؟ فایده هم ممکن اسی هم باشد. خب فایده چچالش

 ؛ممهد الاستنباط، غرض است کنند؟می ای بر کدام عنصر تاکیدبرای تمایز علوم بعد از یک دوره کند کهمی

 قاعده راما یک ند که مامی این چه نوع ملاک تمایزی شد؟ مثل اینگوید . شهید صدر میعد الممهد الاستنباطالقوا

 آن را وارد اصولط خود در اینجا درد استنبا وریم اگر بهآمی

کنیم. می خورد از اصول خارجشنمی کنیم، اگر به دردمی

است. در صورتی به عبارتی این ملاک یک ملاک پسینی 

خورد که ملاک پیشینی می دهی به دانشملاکی به درد نظام

یعنی شما ؛ کندمی تعبیر «وعیالذات الموض»باشد، ایشان به 

ید که بر اساس این طه به ما بدهاول باید یک ضاب از همان

ن در اصول هست یا خیر. مثل ضابطه ما بگوییم آیا جای آ

اینکه یکی از خب شاید این میوه شما را کشت.  ت که برای فهمیدن خوب بودن میوه آن را بخورید،این اس

ایشان که کند، می بحث با آن شهیدکه  تحلیلین ایده است با ایند فکرد هایی که برای تمایز وارد بحثملاک

یده برای تمایز علوم خواهد بگوید ملاک فامی یعنی؛ کنیممی ما داریم تحلیل فلسفی لیو، علم که نبودهلسوف فی

د. ی ارائه شده بوای علوم ساختارزیرا فایده متاخر از دانش است. چه کار باید بکنیم؟ قبلا بر ،ای نداردچندان فایده

جهان نجا تمایز علوم منطق خاص خودش را داشت. در ین خیلی به فضایی بر نخورد و در آمغرب زمن ساختار در آ

شبه طبیعی شکل گرفتند. فقه در یک طرف، کلام در های ، دانشآیات و روایات اسلام به خاطر ظرفیت گسترده

داشتند. توسعه این  جاریهنو نقش عالی  گری شکل گرفتند کهیدهای ، دانشهالای اینبهدیگر و در لاطرف 

بیات اندیشمندان مسلمان کرد. ها، مسئله تمایز و ترابط علوم را به طور جدی وارد فضای ادبه خاطر نیازها دانش

 علم دو این میان در فقه، علم یک و داریم کلام علم یک ما

 هنوز که الفقهیه القواعد نام به است گرفته شکل دانشی

 اینجا در. است نکرده تثبیت دانش عنوان به را خود جایگاه

 هم ترابط بحث البته. شودمی وارد علوم تمایز بحث

 .دارد زیادی اهمیت



 

7 

 

را به به جای اینکه به خاطر سنخ بحثش که فلسفی است به حوزه فلسفه یا منطق برود یا اصلا مسیر جدیدی  هابعد

دمات علوم عالی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع به محک ش باز کند، در مقسفه علم برای خودعنوان فل

گذاشته شده است، که شما اگر به تمایز به موضوع بیایید، این مشکلات را دارید، اگر تمایز به فایده است، این 

 نشده است. همبحث رفع این مشکلات هم خیلی توج د. بهیمشکلات را دار

 

 علم اخلاق

دانیم ها میو تکرارها ها، ترابطند شکل گیری علوم، با همه اختلاطشویم. ما با فرایمی بحثون وارد فاز سوم اکن

فهمیم. ولی اخلاق چیست؟ اخلاق می از ما بپرسند صرف، نحو، فقه یا کلام چیست، داستانش چیست. اگر اکنون

است. یعنی یک دفعه متولد شده  ت، مانند قارچ یکوجود طبیعی نیسلومی است که اصلا مسیر طبیعی ندارد. مع جز

 یا یک چیزی است که منظر فقهی بحث به نام ام خلقیات یا حالات نفسانی داریم،شخصیتی دیده ما چیزی به ن

 یتوانید خیلنمی یعنی با این منظر شما ورود پیدا کنیدن خیلی راهگشا نیست. واجب و حلال و حرام و مستحب در آ

همین؟ این خیلی قصه دارد،  گوییم تکبر حرام است،می فرد متکبر باشد یا نه؟ ثلاا مدیریت کنید. ماز هیجانات ر

چه عوارضی به دنبال دارد؟ چگونه این مشکل را حل  شوند؟ این دچار تکبر شدنمی دچار تکبرها اصلا چرا انسان

کنیم؟  لام، چه کار بایدکرده است و نه ک حثفقه مصطلح ب در کجاست؟ نهها م؟ اصلا نسبت این در نظام ارزشیکن

 .نکرده استورود پیدا به عرصه اخلاق از این منظر هم کسی که در حوزه فقه است رود. نمی هیچ کس هم طرفش

کند؟ شیخ طوسی. کلام را چه بینید که وارد این بحث بشود. اصول را چه کسی ورود پیدا مینمی شما هیچ فقیهی

لا در عرصه اندیشه دینی یک رسوخی دارند. به یک عنی کسانی که کام؟ امثال خواجه. یکندمی یداپد وکسی ور

اش برای ما روشن است و ورود و خروجش و اینکه یعنی شناسنامه علمی اسلامی دینی معنای مجازی راسخ هستند.

هی ابقه تحصیلاتی فقس ،کنیدمی اهگن راکند. ولی شما مثلا ابن مسکویه می دارد استنادهایی اصلا به چه چیز

اش است؟  فلسفه به یک شکل خاص هم تغییر پیدا ست؟ خیر. فیلسوف به معنای اسلامیفقیه ااصولیش چیست؟ 

گویند تا حدی رنگ اسلامی می نکرده است. عنوان اسلامی هم تا حدی است. از بعد از ابن سینا و فارابی است که

الم به معنای عام است یعنی با سواد است. یک ع نیست.ها از این نیست. هیچ کدامهم به خودش گرفته است. کلامی 
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گویند ها می، بعضیکندزند، ترجمه ای میمی دست به کاری اطلاعات خیلی خوبی دارد. مثلا در بحث تاریخ

، لینوس، افلاطونایشان اخلاقش کاملا تلفیقی است. از جا .غلط استاین سخن که  ،ای از اخلاق ارسطو استادامه

گزینش خیلی  رائه کرده است. در هر صورتالبته یک تلفیق دیگری هم ا دارد.هایی تهزیادی نکو افراد ارسطو 

گویند شیعه است، شیعه است را ما از می همها مسلمان و متدینی است، بعضی است و البته چون انسان ایحساب شده

مند، ذهن منظم و نظامها گویند شیعهمی معنا که خودشان ی. روشی به اینکنیم نه از منظر مذهبمی روشی نگاه رمنظ

اسلامی های بیند نگاهمی تر است. ضمناتر و مبناییاینگاهشان به برخی مسائل نگاه ریشهدارند و سیستمی و عقلانی 

که ی اصناف کسانی خواهد در بحث هدف صحبت بکند. یا در بحث طبقه بندمی نجا کههم در آن وجود دارد. آ

کند که می ک را مطرحند. یا مراتب سلورشد یافته هست

خیلی با سبقه اخلاق قبلی سازگار نیست. چون بحث مراتب 

داشتن یک فضای عرفانی است. یا در بحث روانشناسی رشد 

عرفان کند یا در بحث می است که مراتب تکمیلی را بحث

. کندمی انرا عنو ، مقاماتاست که مراحل رشد اکتسابی

در کتاب تهذیب ام مراتب سلوک ن بهدفعه پای بحثی یک 

شود ذهنشان ذهنی که درگیر می . معلومشودمی الاخلاق باز

به این طرف هم بی تفاوت نیست. دهد که نشان میورد آمی که اینجا یبحثاز ای . عمدهفضای فرهنگی یونان است

 .نگ استکم ر خیلی ولیاق کند. در اینجا اشر مهها خواهد از اینمی تا جایی که امکان دارد

 

 بت اخلاق با فقهنس

دارد؟ این اخلاق یک تعریف  کنیم این اخلاق چه نسبتی با اسلاممی سؤالما  حالا اخلاق شکل گرفته است. اکنون

علوم عملی، حکمت  جزءشود می خاص دارد. در دستگاه ارسطویی تعریف اخلاق خیلی روشن است. طبقه بندی

وارد فضای دینی خودمان بکنید  د. حالا شما این راوشمی )ملکات نفس( احوال نفسیا  هم نفس عملی، موضوعش

 چهق در مفهوم ادبیات دینی ما به کنم. اصلا اخلامی فراتری مطرح سؤالببینید نسبت اخلاق با فقه چیست؟ من  و

 طبیعی مسیر که است علومی جز اخلاق چیست؟ اخلاق

. است شده متولد دفعه یک نیست، طبیعی موجود ندارد،

. شودمی داده قرار فقه در نه و گیردمی جای کلام در نه این

 این با اخلاق سمت به حوزه دو این از هم کس هیچ

 .رود نمی خصوصیات
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های خیلی چیز عدل، امامت و ، اسماء الهی،کنید، خدامی د چه کارفهمیم که داریمی ؟ بحث اعتقادات رامعنا است

آورند که کاملا رایج است. یک بحث در می شناسییک چاشنی هم از انسانها . بعضینیدکمی را ثابت ردیگ

کاملا منتسب به ایات و  اخلاق را در این منظومهشناسی است. فقه هم که افعال مکلفین است. معارف قرآن  انسان

عریف مشخص این است که اخلاق با یک ت دهدمی جیبی که اینجا رخخیلی ع اشتباه کنید؟می روایات چه تعریف

 جاسازی بشود و جواب خواهد به این معنا میان کلام و فقهمی شود،می بندیدر یک دستگاه معرفتی صورت

 فرق بین فقه و اخلاق چیست؟ گاهی فقه را گیرد کهمی که دارد صورت است این دعوای خیلی سنگینی دهد.نمی

را همینجور به ها شنا هستند اینکه یک مقدار با منطق تمایز علوم آهایی نوقع آمفهمیم ولی اخلاق یعنی چه؟ آن یم

ه سابقها چون ایندهد، نمی اند تمایز به غایت جوابه موضوع است؟ جالب است، دیدهیا تمایز بگیرند. آمی کار

ضوع در حوزه وتمایز م ارسا است.عملی به شدت نر حوزه مباحث صوص دطولی دارد؟ تمایز به موضوع به خ

 تر است زیرا شمادر حوزه مباحث نظری مشخصاست.  مشکلسیار ب ،تربیت و اخلاق مثلاً ث کاربردی،مباح

طبیعیات  مثلاهومش عام و مطلق وجود است. فموضوع عام مثل فلسفه که میعنی ؛ ات از عام به خاص داریدموضوع

چه  زه عملر ارتباط با حود. دیی دارخصحد و حدود مش با ،لی علمی مشخصیخمطلب . چون خوردمی قید

گویید چه چیز انسان، کدام جلوه رفتاری انسان ؟ این به کارگیری منطق موضوع برای به می بگویید؟ خواهیدمی

ر گویم ممکن نیست، چون دنمی گیری ملاک تمایز در حوزه مباحث عملی کارش فوق العاده مشکل است.کار

نجا ترکیبی است. دی خواستن بین صرف و نحو، البته آست. تا حه اجواب داد تاری است،ادبیات که یک فعل گف

 اید. مثلا بعضیدهد. بحثش هم دیدهنمی دانند که جوابمی تمایز به موضوع محمول است. تمایز به موضوع را

بگویید  گوید اگر اینگونهمی قای مصباحآت، موضوع فقه افعال مکلفین است. ویند موضوع اخلاق ملکات اسگمی

کنید؟ بی می راستگویی یعنی به عمل در بیاید یا غیبت کردن که کار و رفتار زبانی است، این را شما چه کارفعل 

اش عجیبی است که کاملا نارساییهای فعل است. این فقهی است یا اخلاقی؟ اینجا بحث احترامی به پدر و مادر،

تش ادت است، این غایتش مثلا نجات از آسع ن غایتشد آینگومی کنندمی بحثهم که  ه غایتشود. بمی مشخص

د، سعد الذین سعدوا ، در سعادت را برای  یک انسان مسلمان معنا بکنی است. بازی با الفاظ کار خیلی مشکلی نیست.

 اوت پیدا کردند،وا، کسانی که شقنیست. والذین شق د فادخل الجنة. ولی اینگونهگوییمی ؟دگوییمی اش چهادامه
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ز به غایت کنید، این چه غایت و ای غیر از این دارد. شما اگر تمایگویند مگر فقه دغدغهمی یست؟چ ادامه این

 ملاک تمایزی شد؟ 

که بله و فقه است.  سازی بین اخلاقخر این بحث تمایزاند. ورژن آای به تمایز به محمول روی آوردهاخیرا عده

این شکل جذاب و تمیزی کند. صحبت می احکام خمسهفقه در مورد  کند ومی قبح بحثدرباره حسن و اخلاق 

 یکیا قبیح است. گویید حسن می ، یک موقعیا حلال استگویید صدق و کذب حرام می دارد. شما یک موقع

 ی که مطرحسؤالین گوید صدق واجب است. اولمی موقع گوید صدق حسن است، ممدوح است یا یکمی عموق

پذیر بودن تمایز ملاکی به نام تمایز به محمول داریم یا نه؟ شما اول باید اصل امکان کنیم این است که آیا اساسامی

 به محمول را اثبات کنید.

درجه دو گاهی های بحثدر ها، درجه دو است. سنخ این بحث

از اینکه دهیم. قبل می کنیم، گاهی تطبیقمی بحث راجع به اصل

ان پذیر است یا نه د که تمایز به محمول امکبحث کنی ماش

گویید تطبیق تمایز به محمول می دهید.می انجام ی راتطبیقات

ز به محمول یم همچین چیزی امکان دارد که به تمایگویمی است.

است، ه انسان مختار اثبات کردید ک ایالنفس فلسفهم علهای با دادهزنم، مثلا اگر شما می بحث کنیم؟ مثال

های انسان مختار است. شما با داده روح است،یات و روایات هم ثابت کردیم که انسان دارای حمولش است. با آم

چه ها کنیم که بالاخره اینمی سؤال. و یک محمول داریدتجربی هم این را ثابت کردید. در سه دانش یک موضوع 

و تمایز به موضوع هم یکی  تمایز به محمول یکی است تمایز به محمول است؟ توانید بگوییدمی دارند؟ با هم تفاوتی

 ایددامن زدهای را ول روی بیاورید، یک فضای به شدت آشفتهاگر شما به تمایز به محمچه کار باید بکنیم؟ است، 

ل از زمان مرحوم اند. قصه تمایز به محموح نکردهقت تمایز به محمول را مطرنظران ممتاز هیچودر نتیجه صاحب

ها، علم اصول را وارد تفکیک علم اصول با برخی از دانش ردی مطرح شده است. مرحوم بروجردی برایبروج

هم ها بعد ند.ااین کار را ادامه دادهادبیات کرد. جالب است که ادامه هم پیدا نکرده است. فقط امام یک مقدار 

ه بها نشادگیری شکلای است. پیچیدهحث بها شم. داستان دانناد کند، ندیدبیاید به این است شخصیت شاخصی که

 و فایده موضوع، به تمایز کردند مشاهده وقتی ای عده

 مبحث خودشان نیست، مسائل جوابگوی غایت

 را آن بعد. آوردند را محمول به تمایز عنوان تحت ایتازه

 کار به کلام و اصول و فقه میان سنجی نسبت برای

 .گرفتند
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یک علم انقدر باید توسعه پیدا بکند، بعد نشود ها به این سادگی نیست. گاهی وقت عنوان یک مجموعه و یک رشته

است که  . الان قواعد الفقهیهوجود آمده ب ای ان هم با دعوام جمع کرد. در طول تاریخ یک رشتهرا دور هها این

یک دانش دیگر است. اگر شما در یا  اصول ما همین است. بالاخره مربوط به فقه است یاهای بحث ترینسرگردان

گفتند جز نحو است. صرف دوباره یک نهضتی برگشت. ذیل می عملاطول تاریخ صرف را خوانده باشید، 

ز بحث که دو طیف ا ک هر دوهم ابن مالو ب جاحادامه مباحث نحوی هم ابن یم نکمی نحوی که ما نگاههای کتاب

 خواهد بگوید من به این راحتی تنمی مده است. عینا تکرار شده است.نحوی آهای بحثاند، همطرح کرد را

اند. دانش کرده ها را دواند و آناند مسیرش را جداکردهآمدهها دهم که شما صرف را از نحو جدا کنید. بعضینمی

روشی البته این باید  گیرد.می صورت د برداشت دیگریدارت اخیر که در جهان عرب هست بق ادبیادوباره طاکنون 

گیرد. این بحث شکل گیری دانش حوزه معرفتی یک فرایند طولانی، می دارد صورت دوباره این ادغام. بشود

خواهد به می ن ملاک کهآ را رعایت کند باید دست پر باشد.پیچیده و مشکلی دارد. کسی که بخواهد ملاک تمایز 

یعنی موضوع و محمول ها نه ملاکی که از سر ناچاری وقتی هیچ یک از این اید ملاک محکمی باشد،آن تکیه کند ب

به نظرش رسیده شاید از نظر محمول تفاوت دارد. فقط به عنوان شاید مطرح کرده است و کسی  .و فایده جواب نداد

جالب  دهید.می مبنا قراربا فقه و با کلام برای تمایز اخلاق یید این را آمی دفعهم ادامه نداده است. بعد شما یک ه

کنید. ما سه حوزه معرفتی لایه بندی شده داریم. فقه اکبر که عقاید است، فقه اوسط که می است طبقه بندی هم

است. یعنی شما ن دو لایه ق موجود اصلا مربوط به ایه اخلانید کفقه اصغر که فقه است. شما ثابت ک اخلاق است و

یات و روایات و منابع اسلام شکل گرفته است مورد طبیعی آکنید که جنس اخلاقی که در جهان  اگر اصلا ثابت

کنید اصلا می خر است. وقتی نگاهن آاید نسبت سنجی کنید. آن اعلی است، این وسط است و آدینی است، بعد بی

ن بالا ربط ندارد. نه به آها نورده است اصلا ربطی به ایاخلاق ناصری آقی که ابن مسکویه و نیست. اخلا اینگونه

در ادامه به لحاظ مسائل توسعه پیدا کرده است، ایات و  دارد و نه به این پایین. در ادامه چه اتفاقی افتاده است؟

د خیلی به مذاق شاید؟ البته این حرف یدار داتالسعاجامع از یحلیلچه ت، شما افه شده استروایاتی هم ذیلش اض

که اصل  ایدهیات و روایات انباشته کردا آیت فرار کرد. شما دستگاه معرفتی را باز واقع شودنمی خوش نیاید. ولی

 روشن نیست.  ه معرفتی منابع دینیارتباط این دستگاه با حوزتکلیف 
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د از خواهیمی یزی که بنام اخلاقمشخص نکنید اصلا جنس چ رسد تا زمانی که خودتانمی نظرمبا این ورود من به 

با خواهید ببینید می ید. فرض کنید شماصحبت کناز نسبت  انیدتونمین بحث کنید، چیست، آبه  نی راجعمنظر دی

 ،ر این دستگاه شکل گرفته استهندسه اقلیدسی چه نسبتی دارد. اصلا بی ربط نیست. بلکه با توجه به ذهن بشری د

نه به  سنجی کنید،از جهت مخالف و موافق دین بودن نسبت توانید با حوزه معرفتی و آیات و روایاتمی کلا بتهال

گویید یک معرفت میدینی چه نسبتی دارد. معرفت های عنوان اینکه یک حوزه معرفت دینی بوده با سایر حوزه

اسنامه در با این شن سنجی کنیم. اخلاقی کهتخواهیم با حوزه دیگر نسبمیبا شناسنامه بشری است که بشری  کاملا

که  خیلی تفاوتی با هندسه اقلیدسی ندارد، در نتیجه این به عنوان اخلاق اسلامی نیستاست جهان اسلام شکل گرفته 

نم ما کمی من احساسند. اسلامی با هم چه نسبتی دار ن معرفت اسلامی و این معرفتبگوییم این معرفت اسلامی با آ

مثلا ترکیبی از داریم. خاص خودمان یا ملاک واحد یا ملاک ترکیبی های با ملاک نیاز به یک باز تعریف از اخلاق

 نجا باید اتخاذ بکنیم، برای این مشکلی که ما داریمغایت و موضوع، یا هر منطقی که آروش با موضوع، ترکیبی از 

یا به  ،مثلا به موضوع است کنند. خیلی مشخص بگویند منطق تمایز منذ موضوع نمیبا صدای بلند اتخا دانم چرانمی

م با او وارد یخواهمی کنم. یا اصلا به هیچ کدام نیست. خیلی صریح بگویند تا وقتیمی روش است و از آن دفاع

نی خصوص آقایاتمایز بخش باشد. این قسمت را ب یم هم با ملاک وارد بحث بشویم و هم کارایی ملاکبحث شو

ید کننمی یداپ. اصلا درباره بحث ملاک هیچ ورود جدی د نظر قرار بدهندلاق ورود پیدا کردند، ماخ یحوزهکه در 

در مورد شود. با همین منطق است که اخلاق می شروعهای عجیبی بحثکنند نمی ملاک چیست. وقتی بحث که

در ذهن ما روایاتی در حوزه اخلاق نداریم، چیزی که  نه اینکهنداریم. ما اخلاقی به این شکل  کند،می ملکات بحث

من است شاید با این فضا اشتراک لفظی پیدا کند. مثلا ممکن است اینگونه بگویند ما چیزی به نام فقه الجوارح 

سی نیت نیست. مثلا ک عمال مشروط بهبحث خیلی از ا کند. حتی در اینمی افعال ظاهری مکلفین را بحثکه داریم، 

بحث فقهی  لی در مورد احکام وضعیه شمامطرح نیست. واصلا قصد تقرب  برای معامله ای برود،خواهد می که

 ترین بحث برت تعبدی است عمدهنجا که واجباآ دارید. بخش مفصلی از واجبات، واجبات توسلی است.بسیاری 

. فقه ما به حدی خودش را ترین بحث شرط صحت است. عمدهشودمتمرکز می سر شرط قبول یا شرط صحت

کند. شرط قبول و ارتقا را خیلی در دستور کار خود می به شرط خلاصی بحثص کرده است که فقط راجع خلا

. ارتقا پیدا کنمتا گوید نماز را بخوانم نمی ،گوید نماز بخوانم فقط برای اینکه خیالم راحت بشودمی قرار نداده است.
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ست، دین یعنی فقه و فقه ایک دستگاه معرفتی این ذهنیت را اعمال کرده ار نیست. در دستور کاصلا  انگار که این

داشته باشد اگر د رفتاری ندارد یا که اصلا نموها است. در مورد بعضی چیزین. این فقه کاملا فقه الجوارح هم یعنی د

در عمل اگر اهید بگویید؟ وخمی با عنوان حسد عملی چه چیزیخیلی قابل تعریف نیست، مثل حسد. شما در عمل 

زدن است. بالاخره یکی از این چیزهاست در قالب یا و  غیبت است یا در قالب دزدی استر قالب یدا کند یا دپبروز 

 خواهید بگویید؟ یا تفکر، برایمی شما از نظر فقهی درباره حسد چهای دارند. قهی جداگانهکه خودشان حکم ف

ها من عمله، در مورد این خواهید بگویید؟ انتظار الفرج احسن العمل، یا نیت خیرمی نشان دادن نمودش در عمل چه

ا هیچ چیز. موارد بچه چیزی دارد؟ تقریشکل مدون فعلی با این وضعیت در ارتباط با  خواهید بگویید؟ فقهمی چه

ارحی را ال جوز افعکه یکی ا در نمازخصوص به  ن همجمله بحث اخلاص در عبادات است. آ خیلی محدودی از

. اندشدهها ر انبه حال خودش اند. بقیهوارد بحث کرده

کنم تا فضای میرا  بحثاین به عنوان پیشنهاد دارم 

ذهنیتان خالی نباشد. ما اگر بخواهیم درباره اندیشه 

م این فضا هیفکر کنیم و واقعا هم بخوا دینی خودمان

ما چه ببنیم در بستر منابع دینی  بایدرا بازسازی کنیم 

و در آن حوزه  اندمورد عنایت قرار گرفتههایی حوزه

هایی متولی هایی متولی دارد و چه بحثبحثچه 

 ندارد. حالا اسم گذاری هم نشده است. اصلا ما

دی مرحله اول خواهم در جمع بنمی خواهیم از باب مشترک لفظی نام گذاری کنیم. چه اشکالی دارد؟ دو نکتهمی

ادگی قابل نسبت سنجی با اخلاق به این تعریف به ساین است که خیلی روشن است برای ما  ن چیزی کهویم، آبگ

، روشش و جهت موضوعش ،حوزه معارف دینی ما نیست. زیرا مولود منابع دینی ما به این شکل نیست. منابعش

تی و کاری به درسگرفته است. فرهنگ اسلامی شکل ر غیمتولد شده است کاملا از فضای  اش در آن زمان کهگیری

کنیم. این مولود متولد می وی است. ما درباره دستگاه بحثثانهای بحثها ضد دین بودنش نداریم، این اش وغلطی

 از منبع دین نیست.

 شناسنامه با بشری کاملا معرفت یک گوییدمی اخلاق با ارتباط در شما

 اخلاقی. کنیم سنجی نسبت دیگر حوزه با خواهیممی که است بشری

 با تفاوتی خیلی است گرفته شکل اسلام جهان در شناسنامه این با که

 نسبت قابل سادگی به تعریف این به اخلاق. ندارد اقلیدسی هندسه

 این به ما دینی منابع مولود زیرا. نیست ما دینی معارف حوزه با سنجی

 .نیست شکل
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 کهجوانحی باحث م. ما یک حوزه داریم به نام مبعدی این است که ما چه کار کنیم؟ من با این واژه کار ندار سؤال

ست که گویی اصل مباحث ای اگونهرا داریم و این نکته به و انبوهی از روایات ینی خودمان است در حوزه مسائل د

عبادی های با خیلی از کارها توکل، نسبت این مثل رضا ومباحث عملی ما است.  دهند و روحمی عملی ما را تشکیل

ن شود که آمی چیده ای داردبه گونه  مال عبادیاع باش خاص است. ترتی م این است که رتبهیدهانجام می که ما

تر از این، محبت و فرا ،ت، محقق بشود. یعنی ما به ترتیب ارام ارام به سمت خمس، زهدحالتی که در درون ما اس

ها و گویی این گفته شده است، می رویم  یات و روایات به شکل صریح و غیر صریحتوکل و مراتبی که در آ

 خواهم نسبت بدهم.نمی ی چونابه گونه گویممی دهد. منمی خدر مرحله نهایی ر ن اتفاقاتی است کهپشتیبان آ

خواهید می . این عرصه کاملا خالی است. حالا به عنوان اخلاقشودمی چنین ذهنیتیطبق تحقیقات من گویم می

من اسمی  ،یدا کنیدبه عنوان فقه ورود پخواهید می بگذاریم.اسمی  خواهیمنمیمن حرفی ندارم. ما  ،یدوارد بشو

و فاقد روش مندی است. رصه بی متولی، بی محقق، بی صورت بندی دانم این عرصه، عمی گذارم. ولینمی رویش

بدهیم. ن جهت آن را روش مند و ساختارمند بکنیم و به آ این عرصه را متولی باشیم و هم کم کم ما ناچاریم هم

. گویم خیلی خوب است که واژه ای پیدا بکنیممی من. یدنح بگذار، مثلا جوایدبگذار دخواهیمی میهر اس روی آن

درگیر کنیم،  با این اتفاقی که به نام اخلاق رخ داده است ک ما نباید خودمان رااین کلیت مقدمه اول من است که ی

د ما را ل نباین تحلیو آاریم که بی متولی است ای ددرست بکنیم. عرصهیعنی سعی کنیم ثبت و ربط ان را با این فضا 

خواهد کاری کند میرسد می ای داریم که به نظره اتفاقا ما یک عرصهق نداریم. نبه سمتی ببرد که چیزی به نام اخلا

صاحب هم ندارد. بخش زیادی از حتی روایت مرتب هم ن به ثمر برسد. اتفاقات اعتقادی و رفتار عبادی آهمه که 

باید  طلبد و هم هدفشمی ظیم دارد و هم اصول مشخصیابعش نیاز به تناند. یعنی هم منحبت کردهد آن صدر مور

. این چیزی است که باید انجام بشود. این بررسی شودصورت بندی بشود و خوب تعریف شود و هم نظام مسائلش 

 قسمت اول بود. 

 باشد.ها ر از اینبیشت تواندمی ولی جنبه ایجابی ،سلبییک مقدار جنبه داشت و این مقدمه یک مقدار جنبه ایجابی 

مندی است مثلا کاربرد علم اصول در روشهای وضوع کار من همان بحثرشته من فلسفه تعلیم و تربیت است، م

د و ابهام این فضا بجای اینکه من را از این فضا دور کن هستم گیرتربیتی. من بشدت با این فضا درهای ارتباط گزاره

خارج یا همین بحث همان درس  بی متولی است و الا اگر قرار بودهای تولی عرصه کند. رسالت مامی بیشتر درگیر
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مجهول های زنده همین این است که به عرصه که این مسائل را نداشت. یکی از روال زندگی علمیبخوانیم  عبادات

اجتهاد در  مثلا، خ بدهددیگر رهای که باید در عرصه ییهاندیورود پیدا کند. من مطمینم اگر این فضا با توانم

صوص برخی از مبانی و همینطور شن و مشخص در حوزه مبانی به خوادی مبانی اصولی، اتخاذ مبانی خیلی رو

که اصطلاحا است ی یهابرای ورود در عرصهقوی های ابزارها این ،ع دینیمند از منابندی در استنباط روشنمتوا

درخشان و ثمر ار بسیهای تواند خروجیمی ارند وصاحب ند

که امام ه باشد. شبه نظیرش عرصه سیاستی است بخشی داشت

گوییم منظور بعد مجتهد بودن، می ولی امام که ورود پیدا کرد

مند بودن و مانند شهید مطهری منضبط بودن و روش

د و داشته باش موارد را اینانسان ظر است. اگر اش مدنتوانمندی

 بسیار مبارکی در انتظارش است. های ورودی ،مجهول بشودهای رصهوارد ع

 

 پرسش و پاسخ

د تمایز به محمول امکان ندارد، مثلا این تابلو زیباست و رفتار من زیباست. این تمایزش به چه اینکه گفتی پرسش:

 افتد؟ زیبا اشتراک لفظی است؟می صورتی اتفاق

ایزی ندارند. اشتراک ید اصلا تمیرا اگر به محمول بگز منقح نیست. اینجمن نگفتم امکان ندارد، گفتم هنو پاسخ:

ترین شکل قصه برای ترین و نرمالترین، طبیعیکند. از اول سادهمی حث دیگر پیدان اصلا یک بلفظی نیست، آ

ت. شما مثلا دیگر را رفت. تمایز به روش هم اصلا تمایز صحیحی نیسهای تمایز به موضوع است. اگر نشد باید راه

ن صفتی که همه به آ ۱۰شود می اش مثلاشناسی کنید. نتیجهانسان تجربینقلی یا  اهید به روش عقلی،خومی

است. اصلا روش  ه روش یکی از مباحث بسیار اشتباهایم. با این روش معرفت جدیدی ندارید. اتفاقا تمایز برسیده

 یعنی اشتباهی که الان ،دیگر نفی شد هایفت، اصلا روشگویند تمایز به سمت روش رمی درستی نیست. اینکه

اش به این شکل است. اصلا گویند تمایز به روش شد، عکس قضیهمی گویند در جهان غرب اینکهمیو  کنندمی

 مسائل حوزه در که جوانحی مباحث نام به داریم ایحوزه

 و داریم روایات از انبوهی  حوزه این در. است خودمان دینی

 ما عملی مباحث اصل گویی که است ای گونه به نکته این

 .است ما عملی مباحث روح و دهندمی تشکیل را
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دیگر کنار گذاشته شد. روش وحیانی پوچ است، روش عقلانی اصلا کاربرد ندارد و اگر هم کاربردی های روش

 روش تجربی ماند کهها گر را ندیدند و نخواستند. تنیدهای دو است. یعنی روش ر حوزه مباحث درجهداشته باشد د

زارش درستی نیست. شما واقعی اند اصلا گگزارشی که آقای سروش دادهن درباره موضوعات بحث کردند. با آ

 هم ه مسائل عملی غایتش در حوزه مباحث نظری موضوع است و در حوزدان ترینطبیعی نشان دهید. در جهان

 تواند دخالت کند. می

 

ی دیگر موقعبینید و می خارجی ملکه را به عنوان یک واقعیت یا رفتار نیک موقع آ ،است متکثربحث شما  پرسش:

 بینید.می به عنوان یک صفت درونی آن را 

وصف واقعیت روانی است.  ،صحت صفت درونی است. ملکه واقعیت روانی نیست ملکه صفت درونی نیست، پاسخ:

ن بود و از ادبیات بحث خارج نشد. آ دقیقیعنی شما یک سخاوت دارید، وصف واقعیت عرضی است. در هرجا باید 

هستم، موضوع  شناسیاننفس من است. یک موقع موضع انس چه که در درون من واقعیت دارد، نفس من و حالات

تواند هم می گوید ملکات، من که ملکات ندارم، بله حالاتی دارم کهمی اخلاق حالات من است. این وسط یکی

های واقعیتها ولی این یش ملکه باشدهایا بعضی باشد، یا حال باشد یا ملکه یا بینابین.خودش اوصاف مختلفی داشته 

 افزایید. مثلا اگر شما بانمی ایواقعیت تازه ،عالمهای یعنی شما به واقعیت .زنندنمی جدیدی را رقم یما به ازا

شود یک واقعیت اضافه می نه حیوان، اینو است  اید، نه انسانژنتیکی یک موجود دیگری به وجود آورده تغییرات

حالتی به حالت دیگر، حالات نفسانی از  یر پیدا کردنیا تغیبحث کرد. آ اشتوان دربارهمی کهها شده بر واقعیت

نگیز است که چطور شما این را مبنا اصلا چنین چیزی نیست. واقعا اسف ا کند؟می واقعیتی به واقعیات جهان اضافه

 باشد.  دهید و دقتی در کار نیست. اصلا ملکات کجایش موضوع است؟ موضوع باید واقعیتمی قرار

 ، دلیلش چیست؟ اندگذاشتهما یک بخش از روایات را کنار های فقاینکه  نگاه کنیم،تصحیح باید اگر  پرسش:

؟ اصول دین شدمسئله را داشتیم که  ۵مباحث نظری دین فقط همین  ا ما در مورد. آیبحث تاریخی دارد پاسخ:

حث رجعت را جدی ، مثلا بحث برزخ را جدی نگیریم، بناسی یک بحث جدی است. اصلا جدی نگیریمشانسان
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را کنار گذاشته اند؟ این تحلیل تاریخی دارد تا تحلیل ها نگیریم، اصل را جدی نگیریم، این همه روایات، چرا این

 رفت شناختی. مع

 کلامی بحث شده است.های در بحث پرسش:

شناسی که . انسانکه دارد باید هماهنگ باشدکنید با ظرفیتی می اصلا بحث نشده است. ببینید بحث هم که پاسخ:

از روایات در مورد انسان داریم. آیا این جا دانیم چه حجم نمی ون تحقیق نکردیمما است، چهای در بورس بحث

ن و کاملا بالعرض به آ این کار را نکردند شناسی داشته باشیم.شناسی یک بحث انسانت که در مقابل خدانداش

شناسی ما واقعا همین منید اماکمی . حتی فکردارد دیگرهای یل چیزذمثل بحث جبر و اختیار یک بحث پرداختند. 

یا تصویری که ما از امام در روایات و است. آ شناسی شبهه محورشناسی که ما داریم کاملا امامماست؟ این اما

چندین صفحه فقط بحث بعد در  دکننمی سؤال العابدینزینوایتی که از امام رزیارت جامعه و غدیر داریم یا در در 

 گویند. این کجای مباحث کلامی ما است؟ ولی جایگاهش معلوم است. می امام را

 

 کنید. می را نفیها جایگاه شما پرسش:

نگیرید، مباحث مربوط به  هم فاقا گفتم فقه و جوانحتتعریف از اخلاق جایگاهی ندارد. امن گفتم با این  پاسخ:

ث مربوط به ای از مباحلمه بیرون بیاییم، عرض کردم حوزهگویم از کمی . مشکل که نداریم. مناست جوانح انسان

دی صورت نگرفته است، الان هم موضوعش و هم غایتش هنوز چون خیلی بحث ج. ستا زندگی انسان

حتی زند چرا می چرا طعنه مداریم؟ امادر باره بازسازی اندیشه سیاسی کم بندی نشده است. ولی روایات صورت

 الرسول مکاتیباش مباحث است. همهها کنید؟ مگر نه این است که ایننمی نگاه هج البلاغه رانهای خطبهعناوین 

ای هم مشخص است راجع به چه چیزی و به چه کسی چند جلد است؟ در هر نامه کرده،میانجی تألیف وم رحم که

اش این را مرتب کنند و عنوان بدهند معنیها اند اینین کجای کار ماست؟ این که نیامدهت. ااست. مربوط به امرا اس

اخلاق و  تهذیب الاخلاقزی به نام وردن چیاقا مسئله این است که با آ. اتفنیست که نداریم. قطعا خیلی هم داریم

یات و روایات مربوط به جوانح و آاست. حوزه مباحث فقه و  ، سر این دسته از مباحث کلاه گذاشته شدهناصری
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ن ذهنیت و تلقی شود. با آمی پرداخته است که  الان به شکل بسیار معکوسی به آن وحی و روانی ماحوزه مباحث ر

شود. کاربرد علم اصول در استنباط مباحث می اش به چالش کشیدهندیمگیرد. روشنمی خاص، در اینجا، جای

ت و روایات نیستند؟ مگر در بحث ایکنیم ببینید مگر آمی سؤالو  دوشمی ه مطرحاخلاقی و فقهی، به عنوان مسئل

 جدی نیست؟ مگر در بحث اصول همین را بحثهای یات و روایات بحث جهت صدور و صحت صدور از بحثآ

ه شرط و امثالهم درجملات، بالاخره آیات و روایت جملمفهوم و  ند؟ مگر در بحث اصول ما عام و خاص وکنمی

ر غیر از اینهاست. شروع بد ماجرا کار را به جایی رسانده که ، عام خاص هست، مگو نهی هست ن امراست، در آ

با نگاه عاقل اندر ها ، طرف گاهی وقتیدبرمی شما وقتی اسم از کاربرد علم اصول در یک بحث اخلاقی یا تربیتی

چون نیست. هم . اصلا علم اصول ما قابل کاربرددشومی کند. کار به نفی مطلق کشیدهمی سفیه به شما نگاه

شویم؟ وقتی  شما می از کجا به اینجا کشیدهدم شاخص این حرف را زده است. رویکردی حیرت انگیز است. یک آ

، حتی الامکان ارشادی است، و در نهایت جای روایت اینجا فوقش ارشاد است. از این دهیدمی اخلاق را عقلی جلوه

 سند و روایت برای شما اهمیت ندارد. چون توضیح اصلاشود. می موارد ارشاد هم به ذیل عقل ختم کند.نمی تجاوز

وری و هم در مقام قام گردآعبارتی عقل گاهی هم در م کند یا نه؟ بهمی دهد، اخرش شما باید ببنید عقل تصدیقمی

 سنجد ومی بیند و با عقلشمی لنگد. یک نفر خوابمی وریکاره است، گاهی هم در مقام گردآهداوری هم

شود. اینجا می م برای عقلاکند که منبع الهمی نقدر تنزل پیداقل خودم نرسید. گاهی شان روایات آعید چرا به وگمی

 ید؟ آمی سر روایات مربوط به این عرصهافتد؟ چه بلایی بر می چه اتفاقی

. من درباره اخلاق کلاسیک در دانیدق نقلی میرا اخلا همین اخلاق به معنای مصطلح شما مثل اینکه پرسش:

 کنم. می ت اسلامی را صحبتادبیا

 . من دارمن را عقلی یا نقلی بدانمصلا با آن اخلاق کاری ندارم که آگویید؟ من امی شما کدام اخلاق را پاسخ:

که مثلا ما یک اند هفتگها بعضی گویم اول برایش شناسنامه صادر کن. ما اسم اسلامی را بر رویش گذاشتیم.می

م بر رویش خواهینمی شود. اشکالی ندارد، ما با قید اسلامی بودن یا اسلامی نبودننمی خارج از عقل که فلسفه داریم

لا از ذهنتان امخواهیم بگوییم باطل است. این را کنمی اینکه اخلاق اسلامی نیستلان بزنیم. اصلا ما با گفتن طمهر ب

ت در نیامده است. یات و روایافتی از دل آگویم این منظومه معرمی منشناختی است. من معرفت بیرون کنید. بحث
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حوزه مباحث جود دارد، مثلا در ای وود نمیبرم تا نسبتش را تعیین کنم. ولی نکتهکلام و فقه موج در نتیجه من به میان

گفتند چه ربطی می در پاسخ خوانید؟می اگفتند توحید صدوق یا کافی رمی ، در حوزه کلامو حتی کلامیفلسفی 

خلط بین محتوا و مضمون است  روایات است. اینجا یک اشتباه فاحشی که رخ داده ها ی عجیب است. ایندارد؟ خیل

ت. اندیشه دینی ما فقط از طریق حصول و رسیدنش به ما نقلی است و به لحاظ مدن مضمون اسریق به دست آطبا 

یعنی با عقل ما شد اسفار یا است؟ عقلی درا به لحاظ رسیدن به دست ما ست. مگر حکمت صمضمون اصلا اینگونه نی

یا حتی  ، راه رسیدنش عقلی است؟است ثاری که در طول تاریخ به دست ما رسیدهکدام یک از آ نقلی است؟

صولشان به دست ما شود طریق حها میبندی ایننچه که مایه دستهنقلی است ولی آها همه این تجربی بوده است؟

بینند اینجا ملاصدرا کاملا عقلی وضع کرده، می ،کنندنگاه می به این مدعااست.  اننیست، مطالعه مضمون و محتوایش

 توانیم حکم یکسانی بدهیم. مننمی حتی در رابطه با اسفار همدهد، یم اینجا خیالبافی کرده، اینجا روایت را توضیح

کنیم. آیا از لحاظ مضمون سنخ می . دو مرحله بحثکنیممی ست، بحث کلیخوانم، طریقش که نقلی امی

باه این است که عقلی و ایج ترین اشترنه نقلی است. دی است؟ یا تعب کنیم عقلیمی اش بحثدر بارههایی که گزاره

یا تجربه است یا استناد به  با عقل شدر واقع حکم به پذیرم. ما چیزی داریم که قلی نداریروش ناند. اصلا نقلی کرده

ت و یادر آاین قضیه لا درست یا غلط، مهم نیست. اایم. حهکه ما به عنوان مرجع قبولش کرداست یک منبعی 

کاملا مضامین  است. دست ما نبوده انمدنشات و روایات درست که راه به دست آیت هم هست. اصلا آاروای

ریت در برخی از روایات ماست. شما در هیچ تاریخی از اندیشه ترین مباحث عقلی تاریخ بشده است. دقیقگستر

یات و روایات بحث شده است، که در آ تیار به این دقت و تفصیل آمده باشدبینید که بحث جبر و اخنمی بشری

نجا که بحث اختیار قت و تفصیل به خصوص آکه با این د یک مطلب فلسفی بیاوریدمخصوصا در روایات شیعی. 

کند. مراتبی که در می به بحث بنده ربط پیدا .باشد شود، قضا و قدر و مشیت همه اینهامی تیار بنده بحثالهی و اخ

نیست. این تفسیرات را ببینید، کاملا جایی گیرد در هیچ می هایی که صورتسبت سنجیشود و نروایت تصویر می

 بحث عقلی کن؟ نه، حرف من را قبول وده،فرممبر یاامام و پمن گوید چون می العوجاابیابنمام به اهستند.  عقلی

اصلا  ازل شده؟نجا بگوییم چون وحی بر من ناصلا جا دارد آ کند. اصلا مخاطب احتجاجات چه کسانی هستند؟می

ت. این رویکرد غلط فاحشی است. روند چون روایت اسنمی شود و سراغش هممی معنا دارد؟ ولی کنار گذاشته

که شکل گرفته عقلی است اصلا به این معنا نیست که باطل است. خیلی از مضامینش ی خلاقاگویم می اینکه من
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وارد شده باشد. ممکن است همپوشانی پیدا کند که مال  بعدا هم با روایت در زمینه عقل و ممکن است صحیح باشد

بیرون نیامده است. در نتیجه این یات و روایات ت که این منظومه ابتدائاً از دل آاسمرحله بعد است. ولی بحث ما این 

 در ذیلش بیاورند.  ییات و روایاتمولود دین نیست، هرچند در ادامه آدانش 

خودشان ند زمان فرزها این د.یا زیر نفوذ بودناند ههمم که پیشینیان ما یا غلط گفتفمی اینگونه از حرف شما پرسش:

  است. ، داد و ستد بودهدهن موقع بوده است دانش ارسطویی بوبودند، دانشی که آ

ده اش بحث شی بیاورید که با متد فقهی دربارهیک روایت اخلاقها دارم، شما از این کتاب سؤالمن یک  پاسخ:

د که با متد فقهی صحبت امام را بررسی کردم، دو مور چهل حدیث. من خودم کتاب جامع السعاداتثلا از باشد. م

. حالا شما بگو مرحوم نراقی پروژه نفوذ بوده را من گشتم، یک مورد دیدم جامع السعاداتکل کند پیدا نکردم. 

 کنیم.می کنیم؟ ما بحث علمیمی خوانیاست، مگر ما اینجا انگیزه

کنید و یک می شناسی به منابع رجوعه شما از موضع یک فیلسوف علم روشحرف من این است ک پرسش:

اسلامی نبودند. ما معرفت دینی داریم. به نظر من در شان ها نویید آدهید و حق ندارید که بگمی سیستمی را ارائه

 اسلامی نبودند. ها نکه ایما بگویید شما نیست با چنین تعابیری راجع به پیشینیان 

اند، هحث دینی وارد نکرداصلا مباها فتم اینبحث من پیشینی نیست، بحث من این دانش جلد گرفته است. نگ پاسخ:

لی استنباط شده از کدام روایت با چه مدها که کجای این ی را که بعدا توسعه کرده ببینیدق ناصرتهذیب الاخلا

کند، طبقه بندی می بالاخره سند دارد، اجناس فضایی را که مطرحها د. این قالگویمی قال جالینوس را ایشان است.

 خواهید بگویید؟می اسلامی بوده، چگونه گوییدمی صاحب دارد. شماها کند، اینمی و رذایلی که مطرحفضایل 

گویید این می و ه شما در موضع اسلام ایستادیدک شود نقد کرد ولی اینها میاشکالی ندارد، روی این پرسش:

 فهمم. نمی اسلامی نیست را من



 

21 

 

ت کنید. ه برداشنیست. من نگران این هم بودم که اینگونها این حرفکنم، اصلا بحث می من بحث علمی پاسخ:

ث مباحگوید گذشتگان ما اصلا در حوزه می گوید، اقای اعرافی کهمی ویاقای غن گویم، بالاتفاقنمی این را من

 شود؟ می اصلا ورود فقه الاخلاقی نداشته اند. خب نتیجه چهفقه الاخلاق 

هایی که درباره ند مباحث اخلاق و بحثگویمی ضی از حواشی مرحوم آقای مجلسیگویم در بعمی مثلا پرسش:

ینکه سیستم دیگری را داشته اند. نه ا هااند منتروی این مسائل فکر کردهها کند. اینمی لا با فقه فرقامجوانح است ک

یک پروسه متفاوتی برای این ولی  دکه فکر کردنبودند هایی دماند. واقعا آاصلا سیستم نداشتهها بگوییم این

 اند.داشته

خواند. خب این هم یک نظر است، ولی من نظرم کاملا مستند است، منابعش نمی راها دیگر کسی این پاسخ:

است که بعدا الهام گرفتند و  درستاند، هن رویش فکر کردمشخص است. فلسفه اسلامی ما درست است که مسلمانا

مقدمات صغری و یات و روایات نیست. علم عقلی که لی این فلسفه مستخرج از آکردند و ن چیزهایی اضافهبه آ

 یات و روایت باشد در نیامده است. ل این آیات و روایت با شناسنامه آکبرایش با تحلیل متدی که استنباط دینی از د

  این بنظر شما است و شما حق ندارید بگویید نیست. پرسش:

 گویم. نمی شما را کهدرست است من قطعا نظر  پاسخ:

گویند اخلاق در حقیقت عرفان است ولی عرفان می کهاخلاق دارد  برایبحثی در جایی شهید مطهری  :پرسش

 که کندمی رسیم. ولی اخلاق فقط تحلیلمی یبمقام به ترتهای دهد چطور ما از حالمی امضایی، یعنی عرفان نشان

بحث  م تعریف کنیمتوانیمی درباره اینکه اخلاق را چگونه تماما من این است که شما سؤالهست. های چه چیز

ن چیزی که تحت امکان اخلاق شود آمی حتی اگر بتوانیم به طور درست تعریفش بکنیم اگر این مطرحکردید. 

یات و د. ولی بر اساس حرف شهید مطهری صرفا آیات و روایات ندارسلامی بر اساس آمی است اصلا روش ااسلا

 ما هم علوم دیگری داریم، عرفان هم داریم..  نداریم روایات
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مقدمات العرفان است. یک  ز عرفان پایین تر است. در واقع یکشانش اگویند اخلاق می رست است،د پاسخ:

را ها ای غنوی اینه منازل مقامات داریم. اخیرا هم آقمتعددی دربارهای تابما ک زنم.می ای است. من مثالنکته

صدمنزل یا  خواجه هر شهری راار گشت، گویید هفت شهر عشق را عطمی . یک موقع شمااندمرتبی کرده بازخوانی

د. نهم داراناً مؤیدهایی و احییم. گویمیما  :گویندها مینگوید. آمی هفتاد منزل دیگری وید،گمیچهار صد منزل 

 است، گوید به ذهنم خطور کردهنمی نویسد که مراحل سلوک اخلاق است ولیمی قای غنوی کتابییک موقع آ

مثلا  روایتی داریم  +؛کنندمی داریم که این روایت برای ما مراحل را تسریع روایاتتلفی از مخهای ردهگوید ما می

ا فوق الایمان بدرجةٍ، یقین فوق التقوی بدرجةٍ، این با روایت دیگری گوید الایمان فوق الاسلام بدرجةٍ، تقومی که

 لیقین ادنی درجات الرضا. این تصویر از منازلاند ترکیب و زیادتر شود. ما روایتی داریم که اعلی درجات اتومی هم

توانیم می یاا آکاملا شناخته شده دینی است. امتوانیم بگوییم اسلامی است زیرا چون شناسنامه و روش بحث می

ایشان فرد مسلمانی بوده و ذهنیت اسلامی  است؟ چونگوید را هم بگوییم اسلامی می هفت شهر عشقی که عطار

می گویم هفت شهری که ایشان گفته که گویم مهمل گفته است.، ننمی ،فم بیشتر سر این استمن حر داشته است؟

ایست، یا مثلا منازل اسفار پیش پا افتاده های سد این حرفرمی شود تا به فنامی از طلب و عشق و معرفت شروع

دارید؟ و اگر  یه یا ورایت مشخصیاین منازل چهارگانه آبرای تواند کاملا بگنجد، ولی ایا می ای که داریماربعه

است.  ش اینه بعد این است که با متد اسلامی ورود و خروج پیدا کردید یا خیر؟ حرف من از اول تا اخرلدارید مرح

است. خود غزالی یا ها م بر همه اینیات است، یک وقتی متقدمگر کسی منکر این است که منازل الساجدین پر از آ

کنید می ت پر کرده است و احیانا روایات، که شما حسایکنید انقدر با آمی بن مکی بازقوت القوب اپدر بزرگش 

های یا تحلیلاین ایات و روایات اسلامی است؟ آ یاداریم، آچیند. اینجا دو بحث می ولی گویدنمی از خودش چیزی

 قسمت درست در سلامی است؟ اینیا این چینش ابله، ولی آها مده اسلامی است؟ این قسمتآا هجزیی که ذیل این

 ید. آنمی

روایات  یات ودانید که همه اش از آمی شاید کسی اینگونه به شما اشکال کند که شما علمی را اسلامی پرسش:

 گرفته شده باشد.



 

23 

 

 گوییم بالاخره ما منابعمی رود. اینکه مامی خودش به کار ، منبع عقل هم باید باشد. منبع عقل در جایخیر پاسخ:

برود و بعد بگوید من اسلامی هستم. ببینید منابع با هم  قل جلوچهارگانه داریم، این منابع اینگونه نیستند که فقط با ع

نسبت روایت به قران  ن نباشد. اگر شماتوانید به روایات استناد کنید که  خالف القرآمی ا چه زمانیارتباط دارند. شم

 نکرده باشید، مگر یه استناد کنید، اگر فحص علی المخصصاهید به آوخمی نید؟توانید صحبت کمی را نسنجید

د و جلو برود و بعد بشود و راهش را بگیر ویزانتواند از یک منبع آنمی کسیتوانید این کار را انجام بدهید؟ می

اولا که جایگاه ش هم مستند عقلی دارد. اهمن هم با عقلم رفتم و چیدم. هم نگفتید منابع ما چهارتاست؟بگوید مگر 

عد در یک چارچوب و منظومه ب .کردیدمی و در نتیجه سایر این منابع را شما باید وارد ت استعقل در هر جا متفاو

جه. نباید تک عنصری ح فهو علی، ی الیهادی الیه ظنی و کل ما هو ادهذا ما ها ن خروجی به قول فقاه آخاصی، آنگ

  م.ته باشیوارد بشویم و به عناصر دیگر کاری نداش

 کند. می استنادعقل شود که طرف فقط به می افتد همینمی این حرف خوبی است ولی عملا اتفاقی که پرسش:

اشته است دحوزه کلام با تمام فراز و نشیبی که معتقد هستم من خیر، در حوزه کلام انصافا اینگونه نیست.  پاسخ:

ث عقلی را در المیزان که مباح هنهضت برگشته است، مثل علامن کاملا اسلامی است. البته الان بخش عمده ای از آ

 ولی نکتهمعلوم است نهضت برگشته است.  دیگر یک مقدارهای با امدن معارف و چیزاند. ر جهت بحث کردهه در

رح این بحث مطدر کلام ما و ورود و خروج ها. مثلا ها بحثشود گفت اسلامی است. سبقه می این است که واقعا

 کند.می حجت است یا نه؟ این یک بحث است که معلوم است و چیزی را به ما القاها یا در اصول عقاید خبرست، آا

واحد؛ و ، متواتر و به نام روایات دارند که دو دسته است یات و روایات دارند و چیزیچیزی به نام آها گوید اینمی

جهه در شود روح شیوه موامی اندازند. معلوممی ورشد ت خبر واحد بحثی بکنداگر کسی جایی خواست به روای

هایی از بحث ترکیبی است، روایات هم هست، هرچند که در کلام در لایهیات و این هست و مسائل راجع به آ

درصد نقلی است. مگر در بحث امامت  ۹۹/۹۹ رسید دیگرمی حق الاهیت، نبوت و مخصوصا امامت کهنجایی که بآ

توانیم بگوییم کاملا اسلامی است  هر چند که کاملا از می اینجایم؟ الغدیر چه سبقه ای دارد؟ چقدر بحث عقلی دار

ی این اتفاق در حوزه اخلاق به این هر سه منبع استفاده شده و هر چیز هم در جای خودش قرار گرفته است. یعن

 نصبط رخ نداده است. خب این چیزی است که وجود دارد.شکل متدیک و م
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یان روحانی که داشتم. بعضی از آقا درباره فلسفه اخلاقدر تهران در انجمن یک درسی ندین سال پیش چ پرسش:

ها نبعد آ زدم و تعریفش نکردم. چیست؟ من فقط چند مثالها در کلاس شرکت کردند به من گفتند این حرف

 شما فقط مستحبات است.  گفتند این اخلاق

برم ولی کسی نمی دم معمولی نیست. اسماست، این صحبت متعلق به آ ته: این نگاه هم که الان شکل گرفپاسخ

ده ر کراست که در روانشناسی خوب کار کرده است و کتابی در نقد نوشته است. در علوم تربیتی هم خوب کا

ی رهاش کی بوده، دواستاد فقهلا میرزا کاظم تبریزی، اقای وحید بوده است، مثها مداست. از شاگردان اصولی سرآ

کند که در حوزه اخلاق لازم نیست درباره سند بحث کنیم این قاعده می اینجور بحث بعد سطحش کی بوده؟،

گوید؟ باید کمی وارد می ا حل کرده است. این چه چیزی را به مار  مشکل ما ، کلیطراحی تسامح در ادله سنن

به حوزه جوارح است. اصلا مگر در  مربوطاخلاق بشویم. اصلا معنی سنن چیست؟ مستحبات. مستحبات  ثبح

نجا با ملاک تمایز محمول و گویید مستحبات است، ولی آمی مستحب داریم؟ جالب است اینجا شما حوزه اخلاق

گی فضای مواجهه منطقی با تکند. این غیر از بهم ریخنمی گویید اخلاق در مورد احکام خمسه بحثمی موضوع

 واهد در بیاید؟ خمی مباحث است؟ از درونش چه چیزی

 همه اش واجبات است؟: یعنی اخلاق مستحبات ندارد و پرسش

نباید ورود کرد. اصلا اینگونه نیست. احکام  گویم در این بحث اصلا با تمایز به محمولمی خیر، من دارمپاسخ: 

 . مکروهات و محرمات هم داریم اجبات، مستحبات،در اخلاق و شود.ها میخمسه ما شامل تمام عرصه

با یک واجب اخلاقی. فرض کنید احترام به  ممکن است تداخل عنوان پیدا بشود؟ مثلا یک واجب فقهیپرسش: 

 م از جهت اخلاقی.گویند این واجب است. ولی در عین حال همی فقهی من استفتاء هم بکنم به من پدر، در شرایط

تعارض ندارد. واجب واجب است. بله تزاحم فهمم. واجب اخلاقی داریم ولی نمی من اصلا چنین چیزی راخ: سپا

ن واجب چیست؟ واجب من عنده یک حکم شرعی ن است باشد. خب یعنی چه؟ این واجب مفهومش با آممک

 است. مفاهیم را بی محتوا نکنید. 
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 اجرا بشود؟این موارد  اخلاق باید در ههموارما احکام کلی داریم که شارع بگوید اصلاً پرسش: 

حکم احکام خمسه را حکم شرعی  یم مگر زاویه نگاه شارع به این منظومه بوده است؟گومی ن دارمببینید م پاسخ:

 . یک مقدار منضبط بحث کنیم. یدآمی در احکام پیشاست و قابل برداشتن و جعل کردن نیست. 

 کنند. می با هم تعارض پیدا جبدو وا اینکه ،داریمچیزی چنین هم  در فقهما  پرسش:

 ست. اجرا مقام زاحم است. تزاحم با تعارض خیلی فرق دارد. تزاحم مربوط بهن تآ پاسخ:

ممکن است شما بط بدهیم، رخارجی یک فعل بتوانیم اخلاق را به زنم که می یش فرض حرفپمن با این  پرسش:

فعل خارجی و  نه با ادعا. یک مفهمیمی ن را ما در کلاما کنار بگذاریم. دقیق بودگویی ررا قبول نکنید. کلیاین 

مفاسد دارد. در سیستم فکری شما  مثلا بحث غیبتی که شیخ در دو عنوان به آن داد،بشود  این فرض کهرفتار را به 

 این چه وضعیتی دارد؟ 

 ی گویی را کنار بگذاریم.گویم. باید کلمی ین رااتفاقا من هم هم من اگر منطقی باشد، تسلیم محض هستم. پاسخ:

 ش چیست؟خب حرام است، مشکل

 ی؟فقهی یا اخلاقی؟ حرام از چه وجه حرام پرسش:

 گویم حرام است. حرمتش معلوم است. کلا حرام است. وجهی ندارد.   من کار به فقهی و اخلاقی ندارم و می  پاسخ:

 ندارم.  ما حرامی که در خلأ پرسش:

 اگر بشنود حرام است. زنم که می است که من دارم پشت سر کسی حرف چیست؟ این یک فعلی خلأ پاسخ:

 زنید یا اخلاق؟ می شما الان از موضع فقیه حرف پرسش:
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اند وجود دارد که گفته عدر خارج یک واقعیتی به نام شراب، شر زنم.می حرفو خدا  از موضع شرعی پاسخ:

خواهید یم گفته حرام است. دیگر چه شارعنام غیبت که ت گفتاری زبانی هست به خوردنش حرام است. یک واقعی

 دلش در بیاید؟  از

 دهید.می ملاک قرار تعبدو  اتوریتهن یعنی شما آ پرسش:

یعنی چه؟ چه تعبدی؟ اینجا عقل هم ممکن است بگوید حرام است. ببینید منابع کشف حرمت غیر از  اتوریته پاسخ:

محمول را ین تار است. اعقل هم بگوید انسان مخ ر است، ممکن استگویید انسان مختامی که شمامحمول است. این

یکی طریق کشف هستند نه تعدد محمول. محمول ها بگویند. اینیات و روایات هم کشف کنید. ممکن است آ

ن بیاید بگوید طلوع فتاب نورش اینجا بیفتد من بگویم خورشید طلوع کرده است، یکی از بیرواست. ممکن است آ

طریق رسیدن به طلوع افتاب است، نه تعدد طلوع ها . ایناست د طلوع کردهکی هم با محاسبات ساعت بگویرده، یک

 افتاب. 

 ینکه فقه الاخلاق رابطه اش با اخلاق نقلی چیست؟ را بدهید چه می گویید؟ ا سؤالاگر بخواهید پاسخ این  پرسش:

 یات و روایات اخلاقی است. هم آلاخلاق در واقع روش متدیک فا نکه مشخص است. فقهآ پاسخ:

 عنی کلمه اخلاق نقلی اشتباه است؟ی پرسش:

گزاره اخلاقی را  هیچاست و نه اینکه هیچ فقیهی نیامده مد نظر است به صورت یک دانش ببینید اخلاق نقلی  پاسخ:

همین  .موجود است به صورت پراکنده مختلفهای . این حرف اشتباهی است. در جاتحلیل فقهی نکرده است

، خیلی هم دقیق خلاقی است که کار فقهی رویش انجام شده استاهای ، بحثکه در مکاتب صورت گرفتهها بحث

این روال پیشرفته  گویم تبدیل به یک دانش منضبط سیستمی که بشود بگوییم این عرصه کاملا بامی است. دارم

 است.  است، نشده

 ای ظاهرا قابل تبیین نیست.ود که عرصهشما اینگونه بهای از صحبتقسمتی  پرسش:
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محدوده را  م با بیانمانتوانیمی توانیم رویش کار کنیم ومی ن چیزی که ما به این عنوانخیر، آخرش گفتم آ پاسخ:

رام مشخص تر کنیم، بحث حوزه جوانح است. حوزه جوانح به صورت خیلی واضح، تفکر مثلا، فعل هم تفکر ح

 داریم.

 ح بشود؟رسقط جنین کجا باید مطلا بحث مث پرسش:

ها ناین است که ما جایی که آدهد می ترین اتفاقاتی که دارد رخی از فاجعه بارهم فقهی است. اتفاقا یک نآ :پاسخ

ق اخلا و اسمش رااند هبرد عقلشانما منبع مشخص داریم، آنها آن را به میان ند منبعی برای کشف حکمش ندار

 ؟ فهمیدنمی گفتم یعنی شما اینقدر ای دیدم و به این مقاله نمره صفر دادم.گذاشتند. من چنین مقاله

 ن وقت چکار کنیم؟ارح وارد بشود، آمثلا همین مثالی که خودتان زدید، وقتی بیاید و به لایه جو پرسش:

منابع ها ای استنباط هر کدام از اینبرگویم اگر هرجا وارد شد، کلا بحث ما این است که نمی من اصلا پاسخ:

 حوزه را تبدیل به دانش بکنیم.  نیم. حالا توانستیم آمشخص دار

 سخت شد؟  پرسش:

ی ، بعد فکرسه بحث بشوددهم. ممکن است شما در ادامه بگویید جوانح هم می نه، من دارم پیشنهاد اولیه پاسخ:

مختلف را به خاطر پیشرفت مسائل ای هیزش و شخصیت داریم. شعبهانگشناختی، یک دانش بشود، اینجا روانشناسی

کرده است. این داستان بعدی است. به عنوان ورژن اولیه مشخصا بگوییم این حوزه با این عنوان مشکل ما را تا  یداپ

ک تمایز بعدیمان تعدیلاتی رخ بدهد. به اضافه اینکه این بحث ملاهای شود در تحلیلمی کند.می حد زیادی حل

دیگر هیچ مسئله ای از مسائل کلام با فلسفه تداخل ثلا بگویند این کلام است و این فلسفه، برای مطلق نیست. م

 ندارد. 

 شود؟می کجا بحث درمثلا همین غیبت،  پرسش:

م ه حرفی نیست، ببینید غیبت دو لایه دارد. من معتقدم این کاملا بحث فقهی جوارحی است. ولی صدق مثلا پاسخ:

این یک بحث است، یک بحث دیگر گفتار  طن،ای درون، مطابقت ظاهر و بان صفر واقع آبعد درونی دارد، یعنی د
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ان را به عملی مورد نیاز خودمهای عرصهاحکام صدق است. چه اشکالی دارد؟ نگرانی ما این است که بتوانیم 

ترین مسئله عمده نگرانی نیست. رود،می سیاسیاستخراج کنیم، حالا این در فقه مند صورت کاملا منصبط و روش

 مند بودن است. با هرکدام هر جابودن و چهار نظام مند بودن، سه منضبطمبانی، دو روشی بر یک مبتنبرای ما 

  به نظر من این ثانوی است. خواهد برود.می

ها باید اشکالش را بفرمایید. کنم،می رسد، مطرحمی یک دسته بندی برای علوم و معارف اسلامی به ذهنم پرسش:

تعریف کنیم. تعریف افعال جوانحی را هم علاوه بر جوارحی ذیل دانش فقه دانش فقه شرعی را ذیل های و نباید

ذیل اعتقادات قرار بگیرد. اخلاق به طریقه کسب اشناسی و انسان شناسی دینی هم بیاوریم. معارف دینی هم مثلا خد

 پردازد. می اخلاقی یلرذافضایل اخلاقی و رفع 

 تعیین سرفصلما امروز داشتیم  شود یا تجویز؟می توصیف بیان ن کلمه طریقه دربارهدارم، آ سؤالمن یک  پاسخ:

روتینش معرفت ؛ کندمی کردیم، بعد در بحث مبانی اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت مبانی متعددی مطرحمی

شدت با این من بهکنند. می افهی هم به نام ارزش شناختی اضشناختی، خداشناختی و انسان شناختی است و چیز

 توصیف وضع موجودها. در مبانی اصول روشاریم، مبانی، غایت و گفتم که ما سه لایه دمی بودم وف لمخا

در بحث اصول روش هم راه رسیدن از وضع موجود به  کنیم ومی عیین وضع مطلوبکنیم، در بحث اهداف تمی

ید. بعد یکی گفت آمی به حوزه ارزش است در تبیین وضع مطلوبنچه که مربوط شود. هر آمی وضع مطلوب بحث

را خواندم. دیدم ها دهیم. گفتم مثال بزن. من همه این بحثمی وضع مطلوب را توضیحنه اصلا، ما در اینجا مبانی 

ود. شنمی کند. اینکهمی بحث راکند، در بحث اهداف هم همین می بحث از مبانی ارزش شناختیآقایی که اینجا 

ها شود. یا بحثمی هم همین بحث است. اگر از جنس باید است، حوزه عملها ببینید در واقع بحث اصول روش

را ما یک جای ها نکته مهمی است. این تجویزات است. تجویزات لایه بندی دارد. این مربوط به حوزه توصیفات یا

ل اصل اعتدال شود اصول مثمی بسیار فراگیر و عام کهیک لایه قواعد  :داریم عمدهدیگر بحث کردیم که سه لایه 

ای است، روش تربیت. یک قواعد کاملا داریم، که قواعد عام حیطهها در نماز خواندن، روزه گرفتن، بحث روش

لسله سها این بایدست. جزیی داریم که مال فعل معین است، مثل روزه گرفتن، که اصلا در حوزه نماز قابل تعمیم نی

 «دامما قل و »د یگوییم بامی کم شرعی باشد. یعنی اگر در بحث تربیتح ها هم بایداین تب دارند و در درونمرا
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منبع مشخصی است که دین  گویم بحث آیات و روایات نیست، بحثمی گوییم به چه استناد؟ اینکهمی ،باشد

 ان منبع است. دانم به عنومی تجویزش کرده است که من

دن حرام است، ولی اخلاق مبتنی بر انسان شناسی دینی و گوید تکبر ورزیمی مثال بزنم مثلا فقه بخواهم پرسش:

 از خودت دور کن.گوید در چه دوره ای؟ این تکبر را می دیگرهای بحث

ی ایات دینگوییم در ایات و رومه اخلاق را نیاوریم و مثلا بلگویید اگر کمی این است این اخلاق که سؤال: پاسخ

رکیبی است از فضایل و رذایل، در آیات یا روایات دیگری که مثلا ت مده انسان را اینگونه توصیف کردهبخشی آ

مده است که برای درمانش فلان کار را انجام بدهید. مثلا اگر نسبت به کسی عصبانی شدید، اگر جز اقربا است، آ

 ایم؟ را اگر اخلاق بگذاریم، مشکلی را حل کرده یستاده ای، بنشین؛ اسم این دست بگذار پشت کمرش، یا اگر ا

 شود؟نمی این تمایز بین علوم پرسش:

 من خودم گفتم این راگذارید، من که با عنوان مشکل ندارم، می پاسخ: خیر، اشکالی ندارد. اگر این را اخلاق

یک جورایی  یدتر از این است،خیلی شد ا تربیت، الان دعوااخلاق، عنوان اخلاق بگذاریم ی گوییم فقه القوانینمی

رفتار تربیتی که چیز عجیبی احکام  یعنی ةاتر از این، بحث فقه التربیمی هم شکل گرفته است، و فرنام تربیت اسلا

. ی نداردجدید شکل بدهیم که مشکلهای حوزه، هابا تکثیر عنوان خواهیمباگر  ما که، شودمی سه تالایه ببینید ،است

ایانی من این است که فت و برگشت کنیم، نکته پا بیشتر ررها سنجیکمی حوصله کنیم، نسبت گویممی من دارم

که در هایی دمآشود به می زنیم این است که تبدیلمی که برایش رقم اییندهرسد ولی آمی ساده به نظر ابتدائاًها این

شاغلان مختلف، حجم انبوهی از اند، هشدکه در این عرصه نوشته هایی تابکاند، هالتحصیل شداین حوزه فارغ

قرار است چه کسی توضیح  را هادارم، این سؤالشود. من می ای جدا که بر ذهنیت جامعه اسلامی تحمیلزه هآمو

 ویید راستگویی و دروغ گویی این است. یک بار در تربیتگمی بدهد و توجیه کند؟ شما گاهی در اخلاق

 سه نوع گزاره مکلف را مواجه با ک موقع هم در فقه الاحکام التربیتست، یگویید نه احکام تربیت این امی

خواهد می که این با این قضیه چکار باید بکند؟ از این فضا چه چیزی کنید. خب کسی نیست که جواب بدهدمی

 ی بکنیم؟نی بیشترأمسئولیت دارد. چرا ما نباید در اینجا تها برداشت کند؟ این
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